
نگاه

 بريتانيا در مخمصه اسكاتلند

هواى جزيره اين روزها توفانى است و موج هاى سركش دريا مى تواند 
هر قايقى را به صخره كوبيده يا هر ساحل نشينى را با خطر يك سونامى 
روبه رو كند. در اين درياى توفانى، كشتى 300ساله سلطنتى «پادشاهى 
متحد بريتانياى كبير» پس از فروپاشى امپراتورى آنگلاساكسون و پايان 
دوران استعمار، امروز بيش از هر زمانى در معرض آسيب يا به گل نشستن 
است. با نزديك شدن به موعد برگزارى همه پرسى «استقلال اسكاتلند» در 
روز 18سپتامبر، حاميان و مخالفان با تشكيل كمپين «آرى» و «نه» زلزله 
به راه انداخته اند كه رهبران سه حزب عمده بريتانيا با تمام اختلافات خود، 
به دليل شكاف در ستون هاى اين خانه از ترس زير آوارماندن، سرآسيمه 
با ترك كاخ «وست مينستر» رهسپار شهر «ادينبورگ» پايتخت اسكاتلند 

شده اند. 
ــى «ديويد كامرون، نيك كلك و اد ميليبند» رهبران  ترانزيت سياس
ــيون كارگر  احزاب ائتلافى محافظه كار و ليبرال دموكرات و حزب اپوزيس
ــدگان پس از آنكه  ــكاتلند براى تاثيرگذارى بر راى دهن ــا حضور در اس ب
ــان از رقابت شانه به شانه آراى استقلال طلبان و  آخرين نظرسنجى ها نش
ــت كه هم اكنون بيخ  ــان داد، گوياى صداى زنگ خطرى اس وحدت گراي
ــى  ــت. فرجام اين همه پرس ــوش بريتانياى متحد به صدا درآمده اس گ
چنانچه اكثريت به استقلال راى دهند، معادل يك تجزيه ارضى و سقوط 
ــى، اقتصادى و نظامى است كه بدون شك موقعيت  شاخص هاى سياس
هژمونيك و جايگاه ژئوپليتيك بريتانيا را به ميزان زيادى كاهش خواهد 
داد. در صورت ختم به خيرشدن اين غايله براى رهبران جزيره و شكست 
استقلال طلبان نيز به دليل قول هايى كه رهبران هر سه حزب عمده بريتانيا 
به مردم اسكاتلند جهت اعطاى اختيارات سياسى- اقتصادى بيشتر به آنان 
داده اند، در جاى خود براى آينده مى تواند موقعيت لندن را در مقابل ديگر 
اجزاى تشكيل دهنده كشور سلطنتى متحد بريتانيا همچون اسكاتلند، 
ــى آمارى شاخص هاى اقتصادى،  ــمالى تنزل دهد. بررس ولز و ايرلند ش
جغرافيايى و جمعيتى بريتانياى كنونى در مقابل وضعيتى كه اسكاتلند 
ــت دادن  ــان مى دهد كه با ازدس ــود به خوبى نش از اين مجموعه جدا ش
ــت درصد  حدود 9درصد از حجم اقتصاد، 32درصد از قلمرو ارضى و هش
از جمعيت، مركزنشينان در لندن نه تنها به لحاظ داخلى به شدت لاغرتر 
مى شوند كه در حوزه خارجى نيز بايد تنزل جايگاه خود در مقابل رقباى 
اروپايى چون آلمان و فرانسه را شاهد باشند. همچنين با توجه به اينكه 
ــكاتلند قرار دارد، در  ــده منابع نفت و گاز بريتانيا در قلمرو ارضى اس عم
ــتقلال انرژى جزيره به خطر  ــت جدايى اين بخش، تا حدودى اس وضعي
ــود. از  ــن پس بايد به يك وارد كننده عمده نفت تبديل ش ــاده و از اي افت
آنجا كه تقسيم كرسى هاى پارلمان اروپايى به نسبت جمعيت هر كشور 
تنظيم شده است در چنين شرايطى در تجديدنظرى كه انجام مى گيرد 
سهم لندن كاهش يافته و فاصله آن با برلين و پاريس بيشتر خواهد شد. 
به همين دليل، اهميت حفظ يكپارچگى بريتانيا هم اكنون براى رهبران 
لندن بيش ازپيش خود را به رخ مى كشد چراكه تبعات جدايى بخشى از 
قلمرو كه اتفاقا به لحاظ جغرافيا و اقتصاد از موقعيت ويژه برخوردار است، 
مى تواند تاثير قابل ملاحظه اى بر وضعيت بريتانيا بگذارد. سياست تطميع و 
تهديدى كه در آستانه برگزارى همه پرسى استقلال از سوى لندن جهت 
اعطاى اختيارات بيشتر به پارلمان محلى و نهادهاى بزرگ اقتصادى چون 
«بانك سلطنتى اسكاتلند و گروه بانكى لويدز» كه براى خروج از اسكاتلند 

مستقل هم اينك به راه افتاده در همين چارچوب قابل توجيه است. 
ــكاتلند و  ــتقلال اس ــا توجه به نزديكى آراى حاميان و مخالفان اس ب
ــوع تا روز آخر و تا زمان  ــل نيروهاى پيرامونى حول اين موض عكس العم
شمارش آخرين راى صندوق ها نمى توان به صورت قاطع نسبت به نتيجه 
ــى اظهارنظر علمى انجام داد. اين مبارزه از نوع همان نبردهاى  همه پرس
گلادياتورى است كه هركدام از طرفين دعوا براى نجات خويش تا آخرين 
لحظه تلاش خواهند كرد و از همه امكانات موجود خويش بهره خواهند 
برد. اما در اين بين از هم اكنون مى توان ديد كه آرايش موافقان و مخالفانى 
كه به مرحله تصميم گيرى رسيده اند تا حدود زيادى به هم نزديك است 
ــترى و راى دهندگان مردد هستند كه نتيجه نهايى را  و اين آراى خاكس
تعيين مى كنند. از آنجا كه گفته مى شود حدود 18درصد از مردم اسكاتلند 
هنوز تصميم خود را براى راى «آرى»  يا «نه»، نگرفته اند براى هر دو جناح، 
ميزان تاثيرگذارى بر اين طيف، از اهميت تعيين كننده اى برخوردار خواهد 
بود. معمولا در همه انتخابات ها حاملان آراى خاكسترى و مردد نيز در دو 
گروه متفاوت و تا حدودى متضاد تقسيم بندى مى شوند. گروه اول آنانى 
كه هنوز به اهميت راى خود در نتيجه كارزار واقف نيستند و انفعال خود 
را هم راستا با وضعيت موجود مى دانند، هستند. اين گروه از راى دهندگان 
ــرايط موجود را در  ــاى پايانى چنانچه وضعيت را دگرگون و ش در روزه
حال تغيير ببينند با يك عكس العمل دفعى به طرف سبد راى مخالفان 
تغيير، حركت خواهند كرد. گروه دوم از اين طيف خاكسترى آن دسته از 
راى دهندگان بالقوه اند كه به لحاظ درك و خوانش ضدسيستمى خود در 
حالت وضعيت اپوزيسيونى، حتى صندوق راى را نيز چندان براى احقاق 
مطالبات خود مشروع نمى دانند. بخشى از اين گروه نيز در طى روزهاى 
ــيت بيشترى برخوردار  پايانى و زمانى كه بحث تغيير موقعيت از حساس
مى شود در آخرين لحظات به نفع حاميان تغيير به ميدان خواهند آمد. 
تحركات فعلى رهبران لندن نشين و حزب استقلال اسكاتلند به رهبرى 
«الكس ساموند» در دو مسير كاملا متفاوت جذب حداكثرى از ميان همين 
ــترى و مردد خواهد بود و معمولا رخدادهاى روزهاى پايانى  آراى خاكس
همچون مناظرات تلويزيونى، تهديد و تطميع، تبليغات و يارگيرى هاى 
سياسى، بيش ازهمه در ميان اين طيف بازخورد و تاثير تعيين كننده دارد. 
ــتقلال  ــت؛ تاثير اس ــده اس نكته مهمى كه كمتر به آن پرداخته ش
ــى بريتانيا در فرداى اين همه پرسى است. از  ــكاتلند بر فضاى سياس اس
آنجا كه اسكاتلند هميشه و به خصوص در طول 50سال گذشته تا سال 
2012 ميلادى، همواره حياط خلوت و نقطه قوت حزب كارگر بوده است، 
جدايى اين بخش از كشور مى تواند آرايش نيروهاى سياسى در بريتانيا را 
به زيان اين حزب و به نفع محافظه كاران رقم بزند. مهم ترين موردى كه 
هم اكنون براى حزب محافظه كار در صورت استقلال اسكاتلند مى تواند 
مطرح باشد به اين دليل است كه هم اينك دولت حاكم در دست ائتلاف 
به رهبرى آنان بوده و در دوران نخست وزيرى ديويد كامرون اتفاق خواهد 
افتاد. بدون شك اين تجزيه كشور در اين زمان در كارنامه حزب محافظه كار 
و نخست وزير ثبت خواهد شد و شايد در كوتاه مدت بزرگ ترين قربانى آن 
ــد كه احتمالا زير فشار افكارعمومى مجبور به ترك مسند  كامرون باش
خود خواهد شد. به همين دليل سود و زيان مشترك هر سه حزب عمده 
بريتانيا درخصوص استقلال اسكاتلند است كه هريك به دلايل خاص خود 
در كنار ديگرى رهسپار ادينبورگ شده اند تا به مردم اسكاتلند بگويند ما 
يك خانواده مشترك هستيم، يا جدايى شما دل ما را مى شكند. بدون شك 
در صورت استقلال اسكاتلند، اين كشور جديدالتاسيس در ازاى امتيازاتى 
ــت  ــرى از امكانات كنونى خود را نيز از دس ــت مى آورد يك س كه به دس
مى دهد كه در برآيند نهايى نگاه راى دهندگان در روز 18سپتامبر به اين 

معادله «سود و زيان» تعيين كننده نتيجه بازى خواهد بود. 

يادداشت

 در مسير درست

ــعد حريرى، نخست وزير  اظهارات س
ــر در مواضع  ــان و تجديدنظ ــبق لبن اس
پيشين گروه 14مارس مى تواند نشانه هاى 
بارزى از يك تحول مثبت و قريب الوقوع 
در لبنان باشد. به گزارش روزنامه الاخبار 
لبنان، رييس جريان المستقبل لبنان كه 
ــرنگونى نظام سوريه  ــر س روزگارى بر س
ــن دليل  ــرد و به همي ــرط بندى مى ك ش
ــت، از اين موضع گيرى  ــه ايران مى تاخ ب
عقب نشينى كرده و گفته است: «ماموريت 
سرنگونى نظام سوريه وظيفه ما نيست و 
ما در لبنان توانايى جنگ سرنگونى نظام 
ــاى يك جنگ  ــوريه و تحمل هزينه ه س
ــوريه را نداريم. ما  براى براندازى نظام س
حتى به تنهايى قادر به غلبه بر نيروهايى 
مانند داعش، جبهه النصره و ديگر گروه ها 

نيستيم.» 
 لبنان كشورى است كه يك صدروز 
ــدارد. پارلمان  ــود رييس جمهور ن مى ش
ــه پايان  ــى اش ب ــت قانون ــز كه مهل ني
ــات موجود بين  ــيده به دليل اختلاف رس
ــت.  ــده، در هوا معلق اس گروه هاى عم
يعنى 9دوره اش تمديد شده و نمى تواند 
درشرايط زمانى فعلى با اين وضعيت به 
ــردازد. در اين ميان دولت نيز  فعاليت بپ
وضعيتى بهتر از آن ندارد. به اين معنا كه 
فروردين ماه سال پيش نجيب ميقاتى از 
ــتعفا داد و درست 11ماه  اين سمت اس
ــين او يعنى «تمام  طول كشيد تا جانش
ــلام» كابينه اش را معرفى كند. با اين  س
همه لبنان كشور خاصى است كه به اينها 
عادت دارد و تقريبا مردم اين كشور دارند 
ــايد اگر يك سال  به آن خو مى كنند. ش
ديگر هم اين كشور رييس جمهور نداشته 
باشد آب ازآب تكان نخورد. مساله مهم تر 
ــر براى لبنان البته حضور و  و خطرناك ت
نفوذ گروه هاى تروريستى از شبكه هاى 
اقمارى داعش است. خطرى كه مى تواند 
ــان را در معرض  ــت و تماميت لبن كلي
تهديد قرار داده و ناگهان همان سناريويى 
ــه در عراق پياده كرد در لبنان پياده  را ك
كند. به اين معنا كه دولت موهوم داعش، 
ــوريه به داخل  دامنه متصرفاتش را از س

خاك لبنان بكشاند و اين فاجعه اى است 
ــت و ملت لبنان در خواب  كه هرگز دول
ــتند. داعش  هم حاضر به تجربه آن نيس
اينك در لبنان به خطرى تبديل شده كه 
هم زمان ايران و عربستان را نسبت به آن 

هوشيار كرده است. 
اكنون شايد با اندك خوش بينى اى 
ــبب خير شده و  بتوان گفت عدويى س
ــى رود تا يك بار ديگر همكارى ايران و  م
عربستان ضرورت پيدا كرده و در مسيرى 
ــت هدايت شود. نزديك ترين ثمره  درس
اين همكارى البته حركت قطار تحولات 
در لبنان مى تواند باشد كه روزهاى آينده 
بايد شاهد آن بود. اين تجربه در عراق نيز 
به اثبات رسيد و نشان داد همكارى ايران 
و آمريكا چگونه قطار تحولات سياسى در 
اين كشور را به مسيرى درست هدايت 
كرد. باتوجه به همين دو تجربه است كه 
ــاير بحران هاى خاورميانه  مى توان به س
نيز اشاره كرد و از سوريه تا يمن هريك 
را به عنوان شاهدى براين مدعا آورد كه 
ــتان عمق و  اگر همكارى ايران و عربس
استمرار بيشترى بيابد مى تواند گره هاى 
بزرگى را باز كند. به خصوص اين روزها 
ــاى اقمارى  ــاير گروه ه ــه داعش و س ك
ــتى همه خاورميانه را به آتش  تروريس
ــيده اند و هرروز توحش جديدى را  كش
به نمايش مى گذارند كه انسان و اسلام 
ــل را هدف گرفته  و به قولى حرث و نس
ــتر  ــرورت اين همكارى بيشتروبيش ض

احساس مى شود. 
نكته پايانى اينكه وجود و تكثير اين 
ــتى هرچند مى تواند  گروه هاى تروريس
ــى  ــراى برخ ــدى ب ــواردى تهدي در م
كشورهاى غربى و از جمله آمريكا باشد 
اما درحال حاضر اين كشورهاى مسلمان 
ــتند كه در معرض تهديد  منطقه هس
فورى و فوتى اين گروه ها قرار گرفته اند. 
بنابراين بايد اميدوار بود و از ديپلماسى 
ــت محور  ــى انتظار داش ــت روحان دول
تهران- رياض را بيش ازپيش  فعال كند. 
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«نظامى بريتانيايى در منطقه «وولريچ» لندن توسط شهروند بريتانيايى آفريقايى تبارى 
ــار اين خبر در سال گذشته ميلادى افكار عمومى بريتانيا  ــلاخى شد»؛ انتش با چاقو س
ــهرهاى  ــا هراس مواجه كرد. تظاهرات هفته هاى اخير هواداران گروه داعش در ش را ب
ــترده افكار  ــتردام نيز با واكنش منفى گس مختلف اروپايى به خصوص در لندن و آمس
عمومى اروپايى مواجه بوده است.  نكته جالب توجه حضور عناصر افراطى در تظاهرات 
برگزارشده در دو كشور (بريتانيا و هلند) بوده كه ساليان سال دولت هايشان به اجراى 
ــت چندفرهنگ گرايى باليده اند و از محاسن آن سخن ها گفته اند.  در اينجا اين  سياس
پرسش مطرح مى شود كه مرز آزادى بيان كه در جوامع دموكراتيك ليبرال حاكم است 
تا چه حد است؟ آيا گروه هايى كه اعتقادى به اصل دموكراسى و بيان آزادى عقايد براى 

مخالفان خود ندارند مجاز به ابراز عقيده و فعاليت سياسى هستند؟ 
ــال 1961  ــوزه» نظريه پرداز مكتب فرانكفورت در مقاله اى كه در س «هربرت مارك
ــر كرد، به حدود آزادى بيان و فعاليت  ــامح سركوبگر» منتش ميلادى تحت عنوان «تس
سياسى در جوامع دموكراتيك ليبرال پرداخت. او در اين مقاله اشاره كرده است كه نفى 
آزادى بيان، نشر، تشكيل جمعيت و سازمان براى گروه ها و جنبش هايى كه در جهت 
سياست متجاوزانه سياسى، نامى، شوونيستى، تبعيض نژادى و مذهبى يا برخلاف توسعه 
خدمات بخش عمومى و بخش درمانى گام برمى دارند را مى توان توجيه كرد. ماركوزه 
معتقد بود كه سانسور نشر و توسعه صداهاى غيردموكراتيك امرى ضرورى براى بسط 
ــى  اصيل» است.  ماركوزه در بخش ديگرى از اين مقاله اشاره مى كند كه در  «دموكراس
جامعه ليبرالى چون بريتانيا آزادى بيان و تاليف حتى به تندروترين دشمنان جامعه نيز 
ــروط به اينكه آنان از كلمه به عمل و از گفتار به كردار عبور نكنند.  ــود مش اعطا مى ش
ــخن و پروپاگاندا تا عمل  واقعيت عينى اما از چيز ديگرى حكايت دارد. فاصله ميان س
ــازماندهى بسيار باريك است. از سخنان تند رهبران نازى و فاشيست ها تا تشويق  و س
آنان به آغاز جنگ جهانى راهى كوتاه طى شد كه تلخ ترين تجربه را براى بشر معاصر 
رقم زد. به همان ميزان فاصله برافراشته شدن پرچم سياه داعش در پايتخت هاى اروپايى 
تا جنايت و اقدامات غيرانسانى آنان در موصل و ساير شهرهاى عراق نيز به باريكى تار 

مويى بوده است. 
سهل گيرى دولت هاى اروپايى به خصوص بريتانيا نسبت به گسترش پديده تروريسم 
به وضعيتى انجاميده است كه نسبت به بروز حملات تروريستى در شهرهاى اروپايى 
ــدار داده شده است. در اين ميان، شهر لندن سال هاست كه به دليل سياست هاى  هش
دولت آن كشور به حضور عناصر افراطى شناخته شده است. لندن كه متشكل از تعداد 
زيادى از مهاجران از كشورهاى مختلف به خصوص آسيايى است به«لندنستان» معروف 
شده است. شهرى تقسيم شده به محله هايى با قوميت ها و فرقه هاى مختلف و جامعه اى 
ــون، چندمليتى و چندفرهنگى. وجود اقليت هاى قوميتى و مذهبى در بريتانيا  ناهمگ
ــور سبب شده تا  ــط دولت آن كش ــت چندفرهنگ گرايى توس و درپيش گرفتن سياس
مهاجران كمتر تمايلى به لزوم ادغام در جامعه اصلى داشته باشند. طبق اصول سياست 
ــى، مهاجران مجبور به جذب در فرهنگ غالب يا پذيرش مدل زبانى  چندفرهنگ گراي
ــتند و مى توانند زبان بومى و شيوه زندگى و فرهنگى خاص خود را داشته  حاكم نيس
ــند. از ديد دولت بريتانيا اين تنوع نه تنها تهديدى عليه فرهنگ حاكم نيست كه  باش
شايد در ظاهر دموكراتيك بوده و به غناى آن نيز مى افزايد اما واقعيت آن است كه اين 
سياست در عمل باعث تبعيض مى شود و مهاجرانى كه زبان انگليسى نمى دانند شرايط 
بدى را در بازار كار تجربه مى كنند. اكنون بيكارى در ميان مسلمانان در بريتانيا بيش 
از هر جمعيت مهاجر ديگرى است. بيكارى مهاجران مسلمان 16 تا 24ساله در بريتانيا 
28درصد تخمين زده شده است. اين موضوع از آن رو قابل توجه است كه گروه هايى چون 
داعش و القاعده نيز بيش تر، از اين رده سنى عضوگيرى مى كنند و نااميدى و بى هدفى 

جوانان مهاجر مى تواند انگيزه اى براى جذب آنان به سوى چنين گروه هايى باشد. 
ــبب  ــى معتقدند كه اين رويكرد، س ــت چندفرهنگ گرايى اروپاي ــدان سياس منتق

زندانى شدن مهاجران در ساختار فرهنگى و قوميتى و جغرافيايى خاصى مى شود كه خود 
بريتانيا به خصوص اگر از ميان نسل هاى دوم و سوم مهاجران باشد، مايل به آن نيست؛ 
درنتيجه چنين احساسى فرآيند «گئوتيزاسيون» و تشكيل محله هاى قوميتى جداافتاده از 
بدنه اصلى جامعه ميزبان اروپايى فراهم است كه خود بستر لازم براى رشد و نمو عناصر 
ــت هاى نادرست لندن درقبال عناصر افراطى بر شدت  افراطى را فراهم مى كند.  سياس
پيوستن جوانان مهاجر به گروه هاى افراطى در سال هاى اخير دامن زده است. دستگاه هاى 
امنيتى بريتانيا در تشخيص عناصر تندرو و رصد تحركات آنان از خود سهل گيرى نشان 
ــرش در  ــال 2006 ميلادى همراه همس ــف القرضاوى» در س داده اند. براى نمونه، «يوس
كنفرانسى تحت عنوان «مسلمان اروپا» در هتلى پنج ستاره در لندن شركت كرد.   وزارت 
امور خارجه بريتانيا در آن زمان قرضاوى را شخصيتى علمى- مذهبى و مورد احترام و از 
چهره هاى تاثيرگذار در سياستگذارى خارجى خواند. اين درحالى است كه قرضاوى نه تنها 
از بمب گذارى هاى انتحارى دفاع كرده، بلكه مسلمانان ساكن اروپا را به ايجاد «گتو»هايى 
در كشورهاى اروپايى براى جلوگيرى از ادغام آنان در فرهنگ هاى اروپايى دعوت كرده 
ــتر لازم براى ايجاد گروه هايى افراطى چون «حزب التحرير» و  بود.  چنين شرايطى بس
ــال ها پيش درصدد ايجاد  ــت. اين گروه ها از س «مهاجرون» را در بريتانيا فراهم كرده اس
«خلافت» بوده اند، همان خواسته اى كه اينك از سوى «ابوبكر البغدادى» خليفه خودخوانده 
ــده و جوانان مهاجر مسلمان زيادى را از پايتخت هاى اروپايى به موصل  داعش اعلام ش
ــت.  آزادى عمل بيش ازاندازه عناصر افراطى در لندن، دولت هاى مختلف را  كشانده اس
نيز به انتقاد واداشته است. در دهه 90 ميلادى، فرانسه و مصر از جمله منتقدان اصلى 
ــورها معتقد بودند كه لندن به منشا تغذيه  بريتانيا در اين باره بودند. دولت هاى اين كش
تروريست هايى تبديل شده كه به ديگر نقاط جهان اعزام مى شوند. فرانسه گروه موسوم به 
«ارتش اسلامى الجزاير» را به استفاده از لندن براى انجام عمليات بمب گذارى در پاريس 
در اوايل دهه 90 ميلادى متهم كرد. دولت مصر نيز معتقد بود كه سهل گيرى لندن باعث 
اعزام عناصر افراطى به قاهره شده است؛ دولت مصر، لندن را به «گرمخانه» و محل رشد و 
تكثير عناصر افراطى تشبيه كرد. اين انتقاد پس از حمله تروريستى اكتبر 1997 ميلادى 

در مصر مطرح شد كه در جريان آن 58 جهانگرد خارجى جان خود را از دست دادند. 
در اين جا اين پرسش مطرح مى شود كه چرا لندن سياست مدارا درقبال عناصر تندرو 
در پيش گرفته است؟ سياست بريتانيا درقبال فعاليت گروه ها و عناصر افراطى مبتنى بر 
اين اصل بوده كه تا زمانى كه آن گروه ها و اعضاى شان در داخل خاك بريتانيا اقدامى 
ــوند، از مصونيت برخوردار خواهند بود. در اين باره حتى «معمر  تروريستى مرتكب نش
قذافى»، رهبر پيشين ليبى نيز بريتانيا را به تساهل عمدى دربرابر اعضاى گروه افراطى 
ــلامى ليبى» متهم كرده بود. اعضاى اين گروه قصد سرنگونى  ــوم به «مبارزان اس موس
ــتند و با القاعده در ارتباط بودند. گمانه زنى كارشناسان امنيتى  حكومت قذافى را داش
نشان مى دهد كه به دليل احتمال ارتباط دولت ليبى با بمب گذارى هواپيماى پان امريكن 

در لاكربى اسكاتلند، دولت بريتانيا نيز دست مخالفان قذافى را باز گذاشته بود. 
عده اى ديگر معتقدند كه چارچوب قوانين موجود در بريتانيا به دستگاه هاى امنيتى 
ــور اجازه نمى دهد كه افراد را به اتهام تشويق و ارتكاب تروريسم در كشورهاى  آن كش
خارجى، به آسانى بازداشت كنند. گروهى ديگر نيز معتقدند كه بريتانيا با توجه به اصل 
«دشمن من، دوست من است»، دست گروه هاى افراطى، ازجمله مخالفان افراطى قذافى 
ــته است.  حمله  ــوريه را براى فعاليت باز گذاش ــد» در س و مخالفان امروزى دولت «اس
ــپتامبر 2001، بمب گذارى مادريد در مارس 2004 ميلادى و بمب گذارى لندن  11س
در جولاى 2005، همگى نشان از شكست سياست چندفرهنگ گرايى دارند. عدم ادغام 
مهاجران در جامعه اصلى، سبب پناه بردن آنان به مراكزى شده كه سرمايه گذارى آنها 
ــط دولت هاى خارجى صورت گرفته و در راستاى منافع آنان گام برمى دارند. براى  توس
نمونه، پليس هلند در سال 2003 ميلادى در جريان تحقيقى درباره عاملان قتل «تئو 
ون گوگ» متوجه شد كه 60 تا 70درصد از روحانيون مساجد آن كشور سواد خواندن 
و نوشتن به زبان هلندى را نداشتند، چراكه از كشورهاى عربى به آنجا اعزام شده بودند.  
ــت، در دموكراسى هاى  ــى نظام هاى اقتدارگراس اگر نبود آزادى، نقطه ضعف اساس
ليبرال، وجود آزادى براى بيان عقايد و فعاليت سياسى معتقدان به انديشه هاى اقتدارگرا 

و حتى تماميت خواه، از جمله اعضاى گروه داعش معضلى اساسى است. 

دوران تقابل آمريكا و روسيه كه در سال1945 تا پايان قطعى آن در فروپاشى اتحاد 
ــوروى، حدود چهاردهه ادامه يافت، از طريق عمليات و اقداماتى همچون  جماهير ش
مانورهاى ديپلماتيك، فشارهاى اقتصادى، ارعاب، تبليغات منفى، ترور، عمليات نظامى 
خفيف و جنگ هاى نظامى واقعى بود كه نام داشت و دوابرقدرت به جاى نبرد مستقيم با 
يكديگر، كشور ديگرى را وارد جنگ كرده و از اين طريق به نبرد با يكديگر مى پرداختند. 
ــه  به دليل رعب حاصل از اين تقابل هاى بين المللى، بيم ايجاد دوباره آن فضا هميش
گريبانگير آمريكا، روسيه، كشورهاى منطقه خاورميانه و اروپايى بوده است. دليل آن 
نيز ادامه رويارويى و احساس عدم امنيت دوابرقدرت پيشين از وجود يكديگر است. به 
همين سبب كشورهايى همچون اوكراين كه همراه يا در مقابل آمريكا و روسيه قرار 

دارند، هميشه زير نگاه حساس دوكشور جاى مى گيرند. 
خارج دور، خارج نزديك

ــكا در آن را مى توان از دوجهت  ــات مربوط به حوزه اوكراين و دخالت آمري جريان
ــى  ــت از جنبه ويژگى هاى مربوط به اوكراين و دوم از جنبه نقش ــى كرد؛ نخس بررس
ــور بازى مى كند. به زبانى ديگر مى توان اين بحران را بيانگر  ــيه در اين كش كه روس
تقابل آمريكا و روسيه دانست؛ دوكشورى كه هميشه دغدغه بازتوليد فضاى دوقطبى 
بين المللى گذشته و دوران جنگ سرد را در سر دارند. چون همان طور كه عيان است، 
ــيه در جريان اوكراين تماما هدفدار بوده و به جهت  ــتراتژيك روس ــت هاى اس سياس
افزايش قدرت سياسى - اقتصادى و نظامى وى صورت گرفته است. در نتيجه، رقيب 
ديرينه اين كشور نمى تواند در برابر اين تحولات گسترده تنها يك نظاره گر بين المللى 
باشد. بر اين اساس مى توان موضوع را نخست از جنبه تاكيد بر اوكراين بررسى كرد. 
زمانى كه «انستيتو تحقيقات صلح بين الملل در استكهلم» (SIPIR) در مارس2013، 
اوكراين را چهارمين صادركننده بزرگ تسليحاتى اعلام مى كند، نشان دهنده توانمندى 
ــت. در اين رده بندى، آمريكا با  ــور در دستيابى به استقلال اس نظامى بالاى اين كش
8/760ميليارددلار، روسيه با 8/003ميليارددلار و چين با 1/783ميليارددلار، جلوتر 
از اوكراين قرار گرفته اند و اين امر به آن معنى است كه اوكراين در بعضى كشورهاى 
ــى گرفته است.  همين امر به  ــه، انگليس و ايتاليا پيش اروپايى همچون آلمان، فرانس
ــايه  ــى مى تواند نگاه خيره آمريكا را به خود جلب كند. درواقع وجود يك همس تنهاي
ــاده اى نيست كه بتوان از آن چشم  قدرتمند نظامى- اقتصادى در جوار رقيب، امر س
ــت. در كنار 17درصد  ــيد. جنبه ديگر موضوع، نزديكى روسيه به اين كشور اس پوش
ــور از  ــاكن در اوكراين و همچنين معادن عظيم آهن و فولاد، اين كش ــان س روس زب
برجسته ترين كانون هاى جغرافيايى انتقال گاز دنيا به شمار مى رود. همين موارد يك 
موقعيت ژئواستراتژيكى خاص هم براى اوكراين ايجاد مى كند و هم موردتوجه روسيه 
قرار مى گيرد. بى دليل نيست كه روسيه يكى از دوناوگان خود را در يكى از بنادر اوكراين 
قرار داده. به همين علت اوكراين هم مى تواند منبع امتياز براى روسيه به حساب  آيد 
و هم عامل خطر.  آنچه كه غيرقابل انكار است، توجه به محورهاى اصلى برنامه هاى 
مدون استراتژيكى روسيه است كه قصد تبديل شدن به يك قدرت نظامى در جامعه 
بين الملل را دارد. هم هدف روسيه از اين اقدام رقابت با آمريكاست و هم آمريكا نگران 
قدرت گرفتن رقيب. توجيه روسيه از اتخاذ راهبردهاى ضدآمريكايى نيز مى تواند تعريف 
آنها از دوستان و دشمنان خود باشد؛ به عبارتى همان تعريف استراتژيك «خارج دور» 
و «خارج نزديك».  منظور روس ها از خارج نزديك، جمهورى خواهان بازمانده از اتحاد 
جماهير شوروى و حوزه منافع حياتى روسيه است. دكترين خارج نزديك به اين معنا 

ــورهايى كه در آسياى مركزى و كشور هاى هممرز با روسيه قرا دارند، در  بود كه كش
ميان اولويت هاى سياست خارجى روسيه جاى مى گيرند و اين كشورها خود نيز بايد 

بپذيرند كه روسيه نگاه ويژه اى به كسب منافع خود در اين مناطق دارد. 
ــكا را مبنى بر جلوگيرى  ــتراتژى خارجى آمري همين امر به تنهايى مى تواند اس

برقرارى مجدد هژمونى روسيه بر كشورهاى اطراف تشكيل دهد. 
همچنين جدا از تقابل كلى ميان آمريكا و روسيه، اقدامات متعددى در دوره پس 
ــى- نظامى اين دوكشور شده است. مانند طرح  ــى موجب رويارويى سياس از فروپاش
ــوروى سابق به ناتو و برنامه  ــكى آمريكا، وضعيت كوزوو، پيوستن اقمار ش دفاع موش
هسته اى ايران از جمله موارد اختلاف روسيه و آمريكا به شمار مى آيند.  در سال2007 
بودجه اى نزديك به يك ميلياردو600ميليون دلار براى افزايش توان دفاعى آمريكا در 
ــورهاى اروپاى غربى نسبت به حملات موشكى كشورهايى كه بيم خطر از  قبال كش
سوى آنان مى رفت توسط كنگره به تصويب رسيد.  مهم ترين مخالف اين طرح روسيه 
بود كه اعتقاد داشت جلوگيرى از خطر كشورهايى مانند ايران و كره شمالى (كه آمريكا 
ــوى اين دوكشور شده بود) بهانه اى براى آمريكاست و  مدعى تهديد منافع خود از س
هدف اصلى اين سپرهاى موشكى كنترل كشور و تسلط بر اقدامات نظامى روسيه است. 
موضوع استقلال كوزوو نيز يكى از صحنه هاى رويارويى آشكار روسيه و آمريكا بود. در 
همان هنگام و مدتى بعد از آن نزديك به صدكشور اين جدايى را پذيرفتند اما كشورهايى 
مانند روسيه، يونان و صربستان هنوز استقلال اين ناحيه را به رسميت نشناخته اند. در اين 
ميان، روسيه يكى از مخالفان قاطع اين استقلال بود. از طرفى آمريكا در نقطه مقابل روسيه، 
خواهان استقلال همه جانبه كوزوو بود تا جايى كه در اين مسير از هرگونه حمايت هاى 
مالى و نظامى دريغ نكرد. اين حمايت ها تا مرحله اى تاثيرگذار بود كه در هنگاه صدور راى 
استقلال اين كشور در جلسه فوق العاده پارلمان، مردم خوشحال كوزوو با يك دست پرچم 
كشور خود و با دست ديگر پرچم آمريكا را بالا برده و شادمانى مى كردند. موضوع پيوستن 
كشورهايى مانند گرجستان يا اوكراين به ناتو، هميشه از دغدغه هاى اصلى روسيه بوده كه 
دليل آن امرى جز تسلط آمريكا در منطقه نمى تواند باشد. از طرفى گسترش حوزه ناتو 
ــرق اروپا به معناى تضعيف قدرت روسيه در منطقه است. چون گسترش مرزهاى  در ش
ناتو به سوى شرق، پايگاه هاى نظامى روسيه را از خاك اين كشور جدا مى كند.  از سوى 
ــورهاى حوزه بالتيك به ناتو، باعث مى شود جنگنده هاى ناتو بتوانند در  ديگر، ورود كش
مدت پنج دقيقه به شهر سن پترزبورگ برسند. از سوى ديگر عضويت اين كشورها به ناتو 
به معنى دسترسى به منطقه گالينين گراد است كه امروز بين دوكشور لهستان و ليتوانى 
قرار دارد و از اهميت ويژه اى برخوردار است.  در ميان همه رودررويى هاى روسيه و آمريكا، 
مناقشه اتمى ايران نيز يكى ديگر از ميادين نبرد ديپلماتيك آنها بوده است. روسيه در اين 
حين هميشه مايل بود نقش تعديل كننده اى را در عرصه جهانى به خود اختصاص دهد. 
به همين دليل قطعنامه هايى كه در چندسال اخير عليه ايران صادر مى شد با مخالفت 
ــيه مواجه مى گشت. اما از طرفى همكارى هاى نظامى كه مى توانست ميان ايران و  روس
روسيه قطعى شود از سوى اين همسايه شمالى لغو مى شد. (مانند موضوع خريد و تحويل 
موشك هاى اس-300 كه با وجود پرداخت هزينه از سوى ايران كن لم يكن تلقى و به شكل 
يك سويه از جانب روسيه لغو شد.)  به همين دلايل مى توان روى ديگرى براى بازى روسيه 
در عرصه جهانى در نظر گرفت. يعنى روسيه با حمايت هاى ديپلماتيك از ايران در واقع 
مقابل آمريكا ايستاده و قدرت نمايى خود را به رخ مى كشد. اما هنگام بازى با كارت هاى 

خود، حمايت و همگرايى كاملى با ايران به عمل نمى آورد. 

ضرورت وابستگى همسايگان به روسيه
ــيه نيز اوضاع آرامى در اين باره حاكم نيست. منطقه روسيه  از طرف ديگر در روس
كنونى هميشه داراى معادلات امنيتى پيچيده اى بوده است. چون چالش بر سر اينكه 
ــيايى تقسيم بندى كرد يا اروپايى، هميشه وجود داشته  اين منطقه را بايد به نقاط آس
ــى، اجتماعى و نظامى با  ــه امنيت سياس ــت. از طرفى ديگر در اين منطقه هميش اس
ــت. همان طور كه بسيارى از دولت هاى نوپاى اين منطقه هنوز  يكديگر گره خورده اس
ــت مشخصى از لحاظ قومى- امنيتى ندارند، ميزان استقلال يا وابستگى آنها به  سرش
ــيه امروزى نيز كاملا روشن نيست.  براى نمونه وضعيت قومى كشورهاى اطراف  روس
ــر راه  ــه مانع بزرگى بر س ــه درصدى از روس زبان ها را در خود جاى داده اند، هميش ك
يكپارچگى دولت- ملت ها به شمار مى رفته است. از سوى ديگر روس ها هميشه وامدار 
يك انديشه توسعه طلبانه تاريخى در منطقه خود بوده اند. به همين دليل بعد از فروپاشى 
ــوروى نيز تغييرى در گرايشات سياستمداران اين كشور ايجاد نشد.  اتحاد جماهير ش
ريشه اين انديشه را مى توان در باور نخبگان روسى جست وجو كرد كه بر اين اعتقادند 
نفوذ و حضور روسيه در كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز مى تواند تامين كننده منافع 
روس ها باشد. پس دولتمردان اين كشور هميشه منافع خود را در همه حوزه ها در منطقه 
ــاس همين باور تاريخى، يكى از مهم ترين اهداف  ــت وجو كرده اند. بر اس ــيا جس اوراس
روسيه پس از فروپاشى، تدوين استراتژى تامين امنيت اين كشور در حوزه سابق آن و 
كشورهاى هممرز است. در همين راستا روسيه سعى دارد به دنبال اهداف استراتژيك 
ــورهاى يادشده را در زمينه انرژى- سياسى به خود وابسته نگه دارد. بر  مشخص، كش
اين اساس در زمينه امنيتى مى كوشد اولا: حضور در مناطق استراتژيك را افزايش دهد. 
ــيه ملزم به  دوم: اگر بحرانى كه احتمال دخالت غرب را ممكن مى كند رخ دهد، روس
كنترل بحران موردنظر است. بر همين اساس مى توان اقداماتى نظير بهره بردارى از منابع 
اقتصادى كشورهاى همسايه، پيگيرى منافع قومى- فرهنگى از طريق ارتباط با حدود 
10ميليون اقليت روس تبار در منطقه و تامين منافع نظامى از طريق تسلط بر بازيگران 
خارج از منطقه را از مهم ترين اولويت هاى سياست خارجى روسيه قلمداد كرد. بنابراين 
رويداد هاى رخ داده در بحران اخير اوكراين با توجه به اين دسته بندى، مى تواند توجيه 
قابل قبولى براى روسيه داشته باشد. اولا اوكراين كانون انتقالى بزرگى در ترانزيت انرژى 
ميان روسيه و كشورهاى اروپايى به شمار مى رود و همين امر تاثير شگرفى در كاهش 
يا افزايش منافع اقتصادى روسيه به دنبال دارد. از سوى ديگر حضور روس تبارهايى كه 
در شرق اوكراين سكونت دارند، مى تواند رشته عميق فرهنگى- هويتى را ميان روسيه 
و اين كشور برقرار و نيرويى را ايجاد كند كه توان مقابله با آن دشوار باشد تا جايى كه 
ــور ديگرى را (مانند قزاقزستان)  برخى صاحبنظران روس هاى داخل اوكراين يا هركش
همواره به عنوان يك پتانسيل قوى به منظور احتمال تجزيه آن كشور مورد بررسى قرار 
مى دهند چراكه اين نيروهاى انسانى همواره قابليت تبديل شدن به يك حركت اعتراضى 
را در خود دارند. بنابراين به دليل اختلافات ديرينه روسيه با قدرت هاى بزرگ غرب مانند 
آمريكا، هميشه عدم تسلط اين كشور ها بر بازيگران منطقه اى كه روسيه در آن به سر 
ــتراتژيكى اين كشور به شمار مى رود. از سوى ديگر آمريكا  مى برد، از اهداف اصلى اس
ــورهاى اروپايى نيز به دنبال ايجاد ارتباطات سياسى- اقتصادى جدى با  يا برخى كش
اوكراين هستند كه همين امر مى تواند نشان دهنده نفوذ آنها در حوزه امنيتى روسيه 
باشد به زبانى ساده تر اين دوقطب در ظاهر دوران دوقطبى بودن را پشت سر گذاشته اند. 

اما عملكرد هر دوكشور نشان دهنده تداوم بيم و نگرانى شان از يكديگر است.
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